
ëë!اعتراف جالب جیمز کامرون
بــا اینکــه ســال‌ها از اکران و درخشــش فیلــم تایتانیک گذشــته اما هر 
ازگاهــی این فیلم ســینمایی بــه صفحات خبــری رســانه‌های جهان 
بازمی‌گردد؛ از جمله می‌توان به اظهار نظر تازه جیمز کامرون اشــاره 
کرد که نکته جالبی درباره »لئوناردو دی‌کاپریو« یکی از دو نقش اصلی 
ایــن فیلم گفته اســت. بــه گفته کامــرون، دی کاپریو حضور در تســت 
تایتانیــک را نمی‌پذیــرد. بنابراین جیمز کامرون بــه او می‌گوید که اگر 

فیلمنامه را نمی‌خوانی، این نقش را نخواهی گرفت!«
کامــرون آماده خط زدن او از فیلم بوده که لئو گفته: »صبر کن، یعنی 
اگــر ســناریو را نخوانم نقش را نمی‌گیرم؟ که کامــرون هم تأکید کرده 

بــود که: »بله. این یک پروژه بزرگ اســت که دو ســال از زندگی‌ شــما را می‌گیرد بنابرایــن من قصد ندارم که 
بــا تصمیم‌گیری اشــتباه در انتخــاب بازیگر، این پروژه را خــراب کنم. اگر می‌خواهی بخــوان یا اینکه نقش را 
نمی‌گیری.« دی کاپریو پس از بازی در فیلم‌های عاشــقانه رومئو + ژولیت در ســال ۱۹۹۶ و تایتانیک در سال 
۱۹۹۷ به شهرت بین‌المللی رسید. تایتانیک با بازی دی کاپریو و وینسلت در طول اکران خود به پرفروش‌ترین 

فیلم تاریخ تبدیل شد که اکنون با فروش ۲،۲ میلیارد دلار، سومین فیلم پرفروش جهان است.
کامرون اظهار نظری هم درباره »آواتار ۲« داشته، اینکه هزینه ساخت دنباله فیلم »آواتار« آنقدر زیاد بوده که 
این فیلم محکوم به فروشی بالغ بر دو میلیارد دلار در گیشه جهانی است! کامرون«سال‌ها صرف ساخت و 
فیلمبرداری دنباله‌های »آواتار« کرده است. فیلمبرداری »آواتار: راه آب« در سال ۲۰۱۷ و همزمان با سومین 
فیلم از این مجموعه که قرار اســت در ســال ۲۰۲۴ اکران شــود، آغاز شــد. او همچنین در حال کار روی فیلم 
چهارم و پنجم است که به ترتیب برای اکران در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.»آواتار: راه آب« 

۱۶ دسامبر در سینماها اکران می‌شود.

ëëانتشار نامه فوتبالی از سهراب سپهری
ایــن روزهــا که بحــث فوتبــال و جام جهانی داغ اســت ایســنا مطلب 
جالبی درباره ســهراب ســپهری و فوتبالی بودنش منتشر کرده است. 
گویــا ســپهری اهل فوتبــال بــوده، آنچنان کــه خیلی از پنجشــنبه‌ها و 
جمعه‌هایش در امجدیه می‌گذشته و حتی نشریات ورزشی را به دقت 
می‌خوانده و البته جریان فوتبال ایران و جهان را دنبال می‌کرده است!
این شــاعر نامــه‌ای در اوایل دهه ۱۳۵۰ برای مجله »کیهان ورزشــی« 
نوشته که حاوی نکته‌های جالبی است و وجهی دیگر و کم‌تر شناخته 

شده‌ای از علایق و روحیات او را به دوستدارانش نشان می‌دهد. در بخشی از این نامه آمده: »چه می‌شد اگر 
ما بهای اشتراک بلیت‌های مسابقات را به فدراسیون و یا باشگاه‌ها می‌پرداختیم و آنها بلیت مسابقه را برای 
ما می‌فرســتادند، چه موانعی در ســر راه موضوع اشتراک هســت؟ در کشورهای پیشرفته چه می‌کنند؟ چرا 
بلندگوی امجدیه قبل از هر مسابقه )چه بزرگ و چه کم‌اهمیت( اسامی بازیکنان و داوران را اعلام نمی‌کند، 

مگر این کار چقدر وقت گوینده را می‌گیرد؟ این را چطور باید یادآوری کرد؟«

ëëیک ایرانی در میان 10 آهنگساز برتر جهان
ســاخت آهنگ بی‌کلام »نیل« ســبب راهیابی نام محمدرضا اژدری، 
آهنگساز ایرانی به مرحله نهایی داوری یک مسابقه بین‌المللی شد. 
این آهنگساز، رهبر ارکستر و پیانیست ایرانی، امسال با آهنگ بی‌کلام 
نیل در مسابقهHollywood music awards ‌2022 شرکت کرده بود که 

حالا نام وی در بین 10 آهنگساز برتر جهان دیده می‌شود.
The Hollywood Music In Media Awards نخســتین مجموعه‌ای 
است که از موسیقی اورجینال در تمام رسانه‌های تصویری در سراسر 
جهان از جمله فیلم، تلویزیــون، بازی‌های ویدیویی، تریلر، تبلیغات 

تجاری، مســتندات و برنامه‌های خاص؛ بهترین‌های جهان را انتخاب می‌کند. اژدری همچنین در مســابقه‌ 
بین‌المللی fmcontest ۲۰۲۲ هم شرکت کرده و در این مسابقه هم به مراحل پایانی راه پیدا کرده است. سال 
گذشته آهنگ »رقص باران« از آلبوم »معجزه عشق« با آهنگسازی محمدرضا اژدری توانسته بود با صعود 

به مراحل نهایی مسابقه بین‌المللی fmcontest ۲۰۲۱ رتبه پانزدهم را در جهان کسب کند.

ëëزبان گنجشکی« در کتابفروشی‌ها« 
کتاب »زبان گنجشــکی« قصه‌ای از زندگی امام رضا علیه‌الســام اســت که به قلم محمدرضا شمس، برای 
مخاطبان کودک و از سوی انتشارات »به‌نشر« روانه کتابفروشی‌ها شده. این کتاب، داستان خانواده گنجشکی 
است که روزی ماری به آنها نزدیک می‌شود و نمی‌دانند چگونه می‌توانند خودشان و بچه‌هایشان را از دست 
مار نجات دهند. تا اینکه امام رضا)ع( از آنجا عبور می‌کنند و یکی از گنجشک‌ها مشکلش را توضیح می‌دهد. 
در بخشــی از متــن کتاب آمده: »آقا گنجشــکه از توی لانه بیــرون پرید. بعدازظهر بود. خورشــید گرم و پرنور 
می‌تابید. آقا گنجشــکه این‌طرف و آن‌طرف را نگاه کرد. هیچ‌کس توی باغ نبود. انگار همه توی لانه‌هایشــان 
خوابیده بودند. آقا گنجشکه به سایه مار که روی دیوار باغ افتاده بود نگاه کرد و جیک جیک پرسروصدایی راه 

انداخت: کمک! کمک! یکی به ما کمک کنه.«
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سخن روز

شما قهرمانان این ملتید

گلعلی بابایی: این فیلم ســینمایی )غریب( که بر اســاس زندگی شــهید محمد بروجردی ساخته می‌شــود، لازم است دربرگیرنده ابعاد 
شخصیتی مهم او مانند منش اخلاقی و ویژگی فرمانده‌پروری باشد؛ چون نمی‌توان با یک فیلم به تمام زوایای زندگی ایشان پرداخت. 
با این حال بر اساس پیشینه سازندگان به موفقیت فیلم »غریب« امیدوارم. نصرت‌الله محمودزاده طی سال‌ها پژوهش توانسته کتاب 
»محمد؛ مســیح کردســتان« را با نگاه به زندگی شــهید محمد بروجردی به نگارش درآورد. او از جمله کســانی است که اشراف کامل به 
شهید بروجردی دارد و همین که نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی »غریب« از مشاوره‌های این نویسنده بهره برده‌اند جای امیدواری 
دارد. آنچه من به شــخصه در پژوهش‌هایم درباره شــهید بروجردی به‌دست آوردم، این است که ایشان فرمانده فرمانده‌پروری بوده 
و اکثــر نیروهایــی که زیردســت این شــهید بزرگوار خدمت کردند، فرمانده لشــکر، تیپ، قرارگاه و… شــده‌اند. افــرادی همچون احمد 
متوسلیان، ابراهیم همت، ناصر کاظمی، محسن وزوایی، غلامحسین پیچک، علیرضا موحددانش، علی‌اصغر رنجبران و… 

فرماندهان مطرح جنگ هستند که تمامی آنها از دست‌پرورده‌های شهید بروجردی به حساب می‌آیند.
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سووشون / سیمین دانشور

آدمیزاد حکایتی است.
می‌تواند همه جور حکایتی باشد: حکایت شیرین، حکایت 

تلخ، حکایت زشت... و حکایت پهلوانی!
امام علی)ع(:

بزرگوار، نیکوکارى‌هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند که باید بپردازد و فرومایه، احسان‌هاى گذشته 
خود را بدهى به گردن دیگران مى داند که باید پس بگیرد.	                                                    غررالحکم، ح ۲۰۳۱ و ۲۰۳۲

نقل تفنن نیست فوتبال، فراتر است
ایــن روزهــا بیــش از پیــش یادمــان بــه جــام جهانی 
بوق-ســال پیش می‌افتــد؛ خاطر شــریفمان می‌آید 
ما نوه‌های خان‌جان که حالا هر کداممان در آســتانه 
داماد و عروس‌دار شــدنیم خودمان یک تیم کامل با 
نیمکت ذخیره قبراق و ســازمند محسوب می‌شدیم 
بــه اتفــاق ارحــام و اقربــا همــه جمــع ‌شــدیم خانــه 
خان‌جــان جهــت تماشــای فوتبــال ایــران و امریــکا. 
خان‌جــان از ســر گــذر تخمــه داغ خریــد هرکــدام را 
می‌شکســتیم به قاعده مشت آدم مغز داشت؛ یکی 
یک پیاله به هر نفر ‌داد و چند تا پیش دســتی چید تا 
کســی از سر هیجان و کاهلی، دزدکی پوست تخمه با 
شلیک مستقیم دهان به زمین از سر خود باز نکرده تزاحم نظافت و رفت و 

روب خانه به دوش دیگری نیندازد.
زن‌ها کمتر حوصله می‌کردند فوتبال ببینند حسب معمول می‌نشستند 
به گپ و گعده، زرنگ‌ترها چای می‌ریختند و فنجان‌های مستعمل طهارت 
می‌دادند؛ لاکن خان‌جان در این فقره نیز علیحده بود. ســر فوتبال با احدی 
مطایبــه نداشــت، لچــک گلدار به ســیاق ترکمن‌ها دور ســرش گــره می‌زد و 
می‌نشســت به کری خواندن، بازی ملی بودها، خان‌جان پرسپولیســی بود و 

کری خودش را می‌خواند.
بازی که اوج گرفت و توپ اســتیلی گل شــد، صداها بالا رفت و نه هیجان 
مردهــا قابــل کنتــرل بــود نه سرکشــی بچه‌هــا. می‌پریدیــم وســط گل قالی، 
پیش‌دســتی پوســت تخمه‌ها مانع مفــروض کرده، از رویشــان پریــده امتیاز 

می‌گرفتیم.
توپ مهدوی‌کیا که گل شــد افســار پاره کرده بودیم، پسرها از لامپ سقف 
آویزان بودند و دخترها گیس هم را می‌کشیدند و صداها به زور عربده به هم 
می‌رســید. تفریح و تفنن نبود‌ها، نقل حیثیت بود، جنگ بود. برده بودیم که 
ناغافل توپ امریکا خزید توی دروازه ایران و دیوارها‌ی خانه لرزید. پســرهای 
معلــق بین زمین و هوا ســقوط کردنــد و گیس‌ دخترها پخش تــوی هوا پرواز 
می‌کرد و ما... حین پرش از موانع مفروض، پایمان افتاد توی پیش دســتی تا 
ســقف پر از پوکه تخمه و.. خانه ناغافل ســاکت شد! نبینید فی‌الحال خانوم و 
متین و باوقار و باشکوهیم، آتش‌پاره‌ای بودیم روزگار طفولیت، افسارگسیخته!
چنــد ده جفت چشــم خیــره مانده بود بــه پای تا زانو توی پوســت تخمه 
فرورفته ما. خان‌جان با کف دست کوبید روی زانویش که »ای ننه! حالا کدام 

نگون‌بختــی بایــد زانو بزند با جارونپتون پوســت تخمــه از دل فرش بروبد.« 
لله‌الحمد و المنه روزگار طفولیت به خوشی، به خیر گذشت. چه اعصاب‌ها 

به پاکوب سرکشی‌ ما منقص شد... بماند!
از پس بوق ســال، آقای پســر به همان ســن وســال ما، به قلت کم و زیاد، 
اشــتیاق جام جهانی دارد با آن داســتان‌ها و ماجراهای اقرب و اعجب پیش 
آمده، غیرتش به جوش آمده هواداریش قوت گرفته. لاکن تماشــای فوتبال 
این دوره و زمانه با روزگار ما توفیر کرده. جوان‌ترها جمع می‌شــوند می‌روند 
کافه فوتبال تماشــا می‌کنند. مــا را همان یک نوبه‌ای که رفتیم و سان‌شــاین 
ســفارش دادیم و کنار لیوانمان چتر گذاشــته بودند بــه خیال اینکه آب‌نبات 
است برداشتیم مزه کردیم و عرض و آبرویمان به تاراج رفت کفایت می‌کند. 

کدام شیر پاک خورده‌ای کاغذ رنگی می‌گذارد توی ظرف اطعمه و اشربه؟
القصــه ما که دیگر گذرمــان به کافه نیفتاد لاکن بازار تماشــای فوتبال در 
کافه‌ها داغ اســت. منزل خان‌جان که بودیم همگی آنقدر بخرد و بافراســت 
بودند که حواسشان باشد زبانم لال، دشنام و سب و شتمی، کلام نامربوطی 
از دهــان کســی نپــرد. خان‌جــان بــالای سرشــان بــود کانه و شــیر، یــک نگاه 
معنی‌دارش جهت ملامت آدم بدزبان کفایت می‌کرد. لاکن کدام بزرگتری 
بالای سر جوان‌های کافه‌نشین، محارست می‌کند هتاکی نشده چشم و گوش 

بچه مردم به خلاف و خطا باز نشود؟
ایــن کافه‌دارهــا فقــط نشســته‌‌اند تخفیــف جــام جهانــی می‌گذارند یک 
قرانشــان دوزار شــود دلشــان برای بچه‌های ما می‌ســوخت چهارتا گماشــته 
‌می‌گذاشــتند ســر هر میز، نوجوان و کم‌سال اگر می‌آمد، ســر هر توپی که گل 
نمی‌شــد یا هرتوپی که تــوی دروازه خودی قل می‌خورد و فحش و فضیحت 
بلند می‌شــد کف دست‌هایشــان را می‌گذاشــتند بیخ گوش بچه‌ها مهمل و 

نامربوطی استماع نکنند.
معهذا با همه ســخریه لودگی‌های کافه‌بازی ایام جام‌ جهانی، محاسنی 
هــم در ایــن مبحث دیدیم که به چشــم هرکســی نمی‌آید، بایــد به هوش و 
فراســت و دانش و دغدغه‌داری ما باشــید ملتفت نطقمان بشوید. جوان‌ها 
دور هــم گعــده می‌کننــد بــا تعلق و تمایــل هم‌تــراز، مجال انتخــاب فراهم 
می‌شــود کفو خویش یافته از تعب و تعســر تجرد مســتخلص شده به جرگه 

متأهلین می‌پیوندند.
مع‌الوصف فوتبال بر همه فصول و نواحی زندگی اثر گذاشته؛ عدیل و مانند 
ما با چنین و ذکاوت و هوشــیاری بی‌بدیلمان اگر چهارنفر دستشان می‌رسید، 
عهده‌دار می‌شدند از دل همین‌ فوتبال جمله مجردها سروسامان می‌گرفتند.

از صحبت‌های این نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با مهر درباره پروژه سینمایی »غریب«

نــــگاره

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

 عکس 
نوشت

پویش »می‌میرم برات« به منظور پاسداشــت ارزش پرچم جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در تقویت همبستگی ملی و 
اجتماعی به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت شبکه یک سیما برگزار می‌شود. ویژه برنامه »می‌میرم 
برات« در قالب پویش مردمی در فضای مجازی به‌صورت ارســال عکس، فیلم، صوت و دلنوشــته با محوریت گرامیداشت 
پرچم جمهوری اســامی ایران و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر درحال برگزاری است. آثار ارسالی هر روز در سه 
بازه زمانی ۱۲، ۱۶ و ۱۸ به مدت 20 دقیقه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد و در پایان هر روز، به قید قرعه به 20 نفر هدایایی تعلق می‌گیرد./ ایلنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

اعتــراف خواندنــی جیمز کامــرون دربــاره آواتار 2 و گفته‌‌اش از حاشــیه‌های ســاخت 
تایتانیک، انتشار یک نامه فوتبالی از سهراب سپهری و راهیابی نام محمدرضا اژدری 
به فهرســت 10 آهنگســاز برتــر جهان از جملــه خبرهایی اســت که در مجــازی امروز 

می‌خوانید.

در اوضــاع نابســامان و رکــود تولید در ســینما که گاه 
اکــران تولیــدات ســال‌های قبــل، ازحیات کــم جان 
سینما، نشــان دارد، مدتی اســت نمایش یک فیلم 
کودکانــه درگوشــه‌ای ازایــن آســمان تیره چشــمک 
و  کــودکان  از  قشــرهایی  نظــر  توانســته  و  می‌زنــد 
خانواده‌هــا و گروه‌هایــی از دانش‌آمــوزان را به ســوی 
و  اجتماعــی  فیلم‌هــای  اکــران  کنــد.  جلــب  خــود 
کمــدی با حضور چهره‌های شــناخته شــده ســینما، 
گرچه مخاطبانی داشــتند، ولی هیچ‌کــدام به اندازه 
انیمیشــن ســینمایی »لوپتــو« نتوانســت اســتقبال 
گســترده خانواده‌ها بویژه کــودکان را رقم بزند. اســتقبال روزافــزون و فروش 
چند میلیاردی این انیمیشــن جذاب، مهیج و شــاد که با تکنیک ســه بعدی 
ســاخته شده، گواه این مدعاســت. دردو دهه اخیر تولید انیمیشــن در ایران، 
روندی رو به‌ رشــد و صعودی در ســاختار هنری و محتواهای همســو با نیازها 
و خواست‌های مخاطبان داشته است و هنرمندان انیمیشن‌ساز توانسته‌اند، 
افــزون بر کســب رضایــت تماشــاگران وطنــی، آثار خــود را درجشــنواره‌های 
سینمایی جهان هم به نمایش در آورد و جوایز و افتخارهایی به دست آورند. 
انیمیشن تماشایی ، مفرح ، سرگرم‌کننده و آموزشی لوپتو که با همت و تلاش‌ 
فراوان سازندگان آن و گذر از مشکلات و موانع بسیار، بر پرده سینماها نقش 
بســته، تولید استودیوی فراسوی ابعاد و محصول مرکز انیمیشن سوره حوزه 
هنری است؛ مرکزی که تولیدات متعدد و متنوع، آن را فعال نشان می‌دهد. 
پیشرفت‌های فنی و تکنیکی و محتوایی انیمیشــن‌های ایرانی از توجه خوب 
هنرمندان این عرصه به کودکان و نقش انیمیشن در ارائه و انتقال مفاهیم و 
مضامین مناسب انسانی و الهی و اجتماعی به آنها روایت می‌کند. در تولید 
انیمیشن »لوپتو« به کارگردانی عباس عسگری و تهیه‌کنندگی محمدحسین 
صادقــی و احســان کاوه، جمعــی از زبده‌ترین صداپیشــگان کشــور؛ زنده یاد 
حســین عرفانــی، اکبرمنافــی، جواد پزشــکیان، شــوکت حجت و تــورج نصر 
همکاری داشــته‌اند. از همین رو، علاوه‌بر مضمون و محتوای عالی، حمایت 
از تولید ملی و ساختار حرفه‌ای، صداپیشگان هم در توفیق اجتماعی »لوپتو« 
نقــش ایفا کرده‌انــد. ایده خوب و بکر و مشــوقانه تولید اســباب‌بازی با هدف 
حمایت از تولید ملی که با محتوا و ساختار این انیمیشن هم همخوانی دارد، 
مضمون محوری »لوپتو«ی پرمخاطب تولیدشده در کرمان است. انیمیشن 
موزیکال و شــادی‌آور »لوپتو«، اثری قابل توجه و تأمل بوده و با شادی‌بخشی 
به خانه‌ها و خانواده‌ها و کودکان، دست‌کم برای مدتی اندک، سیمای پژمرده 

سینما و مخاطبان سینمای فراموش شده کودک را گلگون کرده است.

یادداشت

جبارآذین
منتقد سینما

 »محمد ســرور« زندگینامه خودگفته محمد سرور 
رجایی، نویســنده و شــاعر افغانســتانی است که به 
گــردآوری فــروغ زال و بــا ویراســتاری محمدکاظم 

کاظمی روانه کتابفروشی‌ها شده است.
ایــن ادیب افغانســتانی بیــش از همه با کتــاب »از 
دشــت لیلی تا جزیره مجنــون« خاطراتــی از رزمندگان افغانســتانی دفاع 
مقــدس شــهرت یافتــه، کتابــی کــه دربردارنــده مجموعــه‌ای از خاطــرات 
رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس است. از دیگر نوشته‌های وی می‌توان 
بــه کتاب‌هــای »مأموریت خدا؛ هفت‌ روایت از احمدرضا ســعیدی شــهید 
ایرانی جهاد اســامی افغانستان«، »خون شــریکی«، »گل‌های باغ کابل«، 
»وطندار« و »در آغوش قلب‌‌ها؛ اشعار و خاطرات مردم افغانستان از امام 

خمینی« اشاره کرد.
در بخشــی از مقدمه کتاب به قلم محمدکاظم کاظمی دیگر نویســنده و 
شاعر افغانستانی ساکن کشورمان که ویراستاری این اثر را به عهده داشته 
آمــده: »بــا خــودم می‌گویم مگر ممکن اســت ایــن همه واقعــه و روایت 
و شــرح فعالیت‌هــا در یکصد صفحه گرد آمده باشــد؟ گویــا تاریخچه‌ای 
از جهــاد و مبــارزه و کار فرهنگــی یــک گــروه از آدم‌هــا در ســه دهــه اخیــر 
افغانســتان را پیــشِ روی داریــم. محــور ایــن روایت‌ها یک تن اســت، اما 
آنچه روایت می‌شــود آنقدر وســیع و گسترده اســت که گویی جمعی کثیر 
دســت اندرکار آن بوده‌اند و به‌راســتی محمدسرور رجایی خود به تنهایی 
بــه انــدازه گروهی از فرهنگیان ما کار می‌کرد. حدود پانزده ســال فعالیت 
تبلیغی و رســانه‌ای در ســنگرهای جهاد افغانســتان و حدود پانزده ســال 

دیگر کارهــای متنوع و متعــدد ادبی 
مهاجــرت،  در  پژوهشــی  و  هنــری  و 
زیســتنِ بابرکتــی برای محمد ســرور 
رجایــی رقــم زد که گویــا هیچ لحظه 
آن خالــی از کار و تــاش نبــود. ایــن 
پُرکاری و اشــتغال دائم به کار، امری 
اســت که اگر هــم نایاب نباشــد، نادر 
اســت اگــر محافــل ادبــی بود، سَــرور 
رجایــی، اگر فعالیت مطبوعاتی بود، 
ســرور رجایی، اگــر برگزاری مســابقه 
ورزشی بود، سرور رجایی، اگر تحقیق 
و پژوهش میدانی بود، ســرور رجایی 
و اگــر امــور خیریه بود، ســرور رجایی. 
هرجا که یک مهاجر ما، بخصوص در 

تهــران، در پی این بود که به فعالیت‌های ادبی و هنری مهاجرین متصل 
شود، سرور رجایی را به او معرفی می‌کردیم.«

مقدمه نخســت ایــن کتاب که بــه همت انتشــارات »راه‌یار« دردســترس 
علاقه‌مندان قرار گرفته به قلم وحید جلیلی نوشــته شده، پیش‌گفتار هم 
از ســوی محمدکاظــم کاظمی، عضوناپیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی و از دبیران ســابق جشنواره شعر فجر به رشــته تحریر درآمده؛ در 
نهایــت مقدمه‌ای هم از ســوی فــروغ زال که تدوین و نــگارش کتاب را بر 

عهده داشته منتشر شده است.
بعد از ســه‌مقدمه‌ای که اشــاره شــد، مخاطب بــا زندگینامه خودنوشــت 
زنده‌یاد محمد ســرور روبه‌رو می‌شــود؛ او با اشاره به روستای اجدادی‌اش 
و به تصویر کشــیدن فضای خانواده‌ای که در آن متولد شده شروع کرده و 
در نهایت به چرایی مهاجرتش به ایران، زندگی و فعالیت‌های ادبی‌اش 

در کشورمان می‌پردازد.
ســروررجایی ســال 1348 در کابــل متولــد شــد و ســال 1373 بــه ایــران 
مهاجرت کرد. او سپس مدیریت خانه ادبیات افغانستان و همچنین دفتر 
شــعر و داستان افغانستان در حوزه هنری را برعهده گرفت. این کتاب که 
تحقیق آن برعهده علی ناصری باغبادرانی بوده و تدوین و نگارش آن را 
هــم فروغ زال انجام داده در ۱۲۲ صفحه و از ســوی انتشــارات راه‌یار روانه 

کتابفروشی‌ها شده است.
محمد سرور)زندگینامه خودنوشت(

تدوین و نگارش: فروغ زال
انتشارات راه‌یار

انیمیشنی به رنگ امید و شادیزندگینامه خودنوشت ادیب افغانستانی

طنز

ریحانه 
ابراهیم‌زادگان
شاعر و طنزپرداز

تیم فوتبال ایران در یک بازی 
بــا دو گل  تاریخــی، توانســت 
دلچسب ولز را شکست بدهد 
ادوار  در  را  نتیجــه  بهتریــن  و 
جــام جهانــی رقم بزنــد، هم 
تیــم را در جام قطــر نگه دارد 
و هــم امیدها بــرای صعود از 
گــروه خودمــان را بیشــتر کند 
و هــم دل 80 میلیــون ایرانی 
را شــاد کند. از همــان ابتدا که 
بچه‌هــا ســرود مقــدس جمهوری اســامی ایــران را 
خواندنــد، معلوم بود کــه عزم آنها جزم اســت تا با 
»غیرت« و »اتحاد« یک پیروزی بزرگ را رقم بزنند. 

این پیروزی فقط به مسائل فنی باز نمی‌گردد.
 درســت اســت که رامین رضاییان در ســمت راست 
تیم ملی خوش درخشید، درست که قلی‌زاده آماده 
بــود و خــط دفاعــی حریــف را بهم ریخت، درســت 
اســت کــه طارمی بــا تجربه بالا توانســت یــک کارت 
قرمــز را بــه ولزی‌هــا تحمیل کند، درســت اســت که 
روزبه چشــمی معجزه کی‌روش شــد تا بازی قبلی را 
فراموش کنیم، درست است که آزمون به تیر دروازه 
زد، درست اســت که کی‌روش سرمربی بزرگی است 
و... امــا ولز برای این زانو زد که دید این ایران، یکدل 
اســت و همه برای پرچم ایران تا پای جان به میدان 

آمده‌اند.
ایــران، ســرزمین مــردان بزرگــی اســت کــه بارها 
و بارهــا افتخــارات بــزرگ تاریخــی به‌دســت آورده 
اســت. ایران می‌تواند در وقت اضافه، محاســبات را 
بهــم بزنــد و حریــف را آچمز کنــد. این بازی، نشــان 
داد کــه بازی مقابل انگلیس یک اســتثنا بوده اســت 
و وقتــی بچه‌هــا بــا غیــرت به زمیــن می‌آینــد همان 
ایرانــی می‌شــوند که همیشــه کارهای بــزرگ کرده و 

بدخواهان را مستأصل و منفعل کرده است.
بــازی فوتبال را بایــد فوتبالی دید و تغییرات فنی 
در تیــم ایــران مقابل ولز را باید به تحلیل نشســت و 
بایــد از الان ســناریوهای جدیــد برای بــازی با امریکا 
تــدارک دیــد تــا پشــتوانه‌ای بــرای صعود باشــد، اما 
نمی‌شــود از بازی روانی و رســانه‌ای دشــمنان ملت 

ایران غافل شد. 
همان مدعیانی که رجز ســر می‌دهند که مســائل 
سیاســی را نباید به صحنه ورزش کشــاند در روزهای 
اخیــر بالاترین هجمه و عملیات روانی را علیه ایران 
بــه میان کشــیدند و از هر حربه‌ای اســتفاده کردند تا 
ایــران و بچه‌هــای بــا غیرت فوتبــال ما را به حاشــیه 

ببرند و تفرقه در تیم راه بیندازند!
را در  اغتشــاش  و  آشــوب  کــه  پول‌هایــی  همــان 
ایران در دوماه گذشــته راه انداختند، تلاش و تقلای 
فراوانــی کردند که در داخل ایران به بهانه شکســت 
مقابل انگلیس، دوباره دســت به اغتشــاش بزنند و 
حتــی افرادی را اجیر کردند که بــا پرچم انگلیس در 
خیابان‌های تهران خوشــحالی کنند! امــا یکبار دیگر 
دچار خطای در تحلیل شــدند و نتوانســتند بفهمند 
که ایران بزرگ‌تر از این اســت که با عملیات روانی و 

رسانه‌ای، قافیه را ببازد. 
شــاید کمی صحنــه غبارآلود شــود و در این میان 
هیاهویی به باطل بلند شود ولی در نهایت با نشستن 
غبارهــا، یــک ایــران مقتــدر و بــزرگ رخ می‌نمایــد 
کــه قادر اســت افتخارآفرین شــود و معــادلات همه 

معاندان و بدخواهان ملت ایران را برهم بزند.
نمــاد  یــک  ولــز،  مقابــل  بچه‌هــا  پیــروزی  ایــن 
اســت؛ نمادی از عنصــر غیرت و وحدت کــه پادزهر 
سمپاشی‌ها و دغل‌کاری‌ها و فریب‌کاری‌های دشمن 
پلیدی اســت که پیشــرفت ایران قــوی را برنمی‌تابد 
و نمی‌خواهــد مــردم ایــران را شــاد ببینــد ولــی کــور 
خواندنــد و دیــروز ایران هــم فوتبال را بــرد و هم در 
صحنه عملیات روانی و رســانه‌ای دشمنان، سربلند 

بیرون آمد.
تبریک به همه ملت ایران و تسلیت به بی‌بی‌سی 
و اینترنشــنال و موساد و سیا و کومله و تروریست‌ها و 

تجزیه‌طلبان.

سرود غیرت

پیشنهاد

یادداشت

حسام‌الدین برومند


